
 
 

 چاپ چهاردهم پیشگفتار
 

گذرد. در این مدت، در چهارچوب بیش از ده سال از انتشار چاپ نخست این اثر می
 ، چند نوبت تجدید نظرهایی صـورت گرفـت و مطالـب بـه روز شـد      »سمت«ضوابط 

سازي کتاب براي چاپ ). اینک در آستانه آماده3ویراست  ،1389و  1386(از جمله 
جانبه به بـازبینی مطالـب   تر و همهمد که به صورتی گستردهچهاردهم فرصتی فراهم آ

 پرداخته شود. ضمن تشکر از مسـئولان محتـرم کـه بـا اعـلام بـه موقـع تصـمیم خـود          
، نظـر  زد، بـه مؤلـف امکـان دادنـد بـه ایـن اقـدام دسـت یـا         جدیددر خصوص چاپ 

عهـده  مندان به حقوق کار، چه همکاران ارجمندي که تدریس این درس را بر علاقه
دارند و چه دانشجویان عزیز و دیگر مخاطبان محترم ایـن مباحـث را بـه نکـات زیـر      

 دارد:معطوف می
توانــد نســبت بــه دگرگونیهــاي اجتمــاعی حقــوق بــه عنــوان دانشــی کــه نمــی

سـازد افـزون بـر شـرح و تفسـیر قـوانین، بـه        دان را موظف مـی تفاوت بماند حقوقبی
از نقد قوانین نیـز غفلـت نـورزد. ایـن وظیفـه       منظور رعایت موازین انصاف و عدالت

رو شـویم: تغییـر   شـود کـه بـا واقعیتـی تلـخ روبـه      وجدانی هنگامی بیشتر برجسته مـی 
ا اصـلاح آن اعـلام   ی ـبخشهایی از یک قانون که به طـور مسـتقیم و بـه عنـوان تغییـر      

را کـه   اي از مـوازین قـانونی  سروصدا پارهاي غیر مستقیم و بیشود بلکه به گونهنمی
اندازد. در چنین حالتی و آنگاه که در بحث ما، ایـن نـوع   جنبه بنیادي دارند از اثر می

نماید، طبیعی اسـت  حدود حمایتهاي حقوق کار رخ می» کاهش آرام و اعلام نشده«
 جانبه قرار گیرد.که باید مورد تحلیل و نقد همه
نه تنهـا قـانون بـه     هایی از حقوق، مانند حقوق کار، کهاز سوي دیگر در رشته

معنــاي محــدود کلمــه (مــتن مصــوب قــوه مقننــه) بلکــه مقــررات دیگــر و از جملــه   
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تواننـد در روابـط کـارگر و کارفرمـا     ها نیز مـی ها و دستورالعملها و بخشنامهنامهآیین
گـذاري  توان آنها را به عنوان مقرراتی که در سلسله مراتب قـانون اثرگذار باشند نمی

تري قرار دارند نادیده گرفت. به ویژه آنکه این دسته از مقررات اصولاً در مرتبه پایین
قابل ابطال در دیوان عدالت اداري هستند و گاه شکایت افرادي که در نادیده گرفتن 

شناسـند و ابطـال بخشـهایی از یـک     حقوق طرف ضعیف رابطه کار حد و مرزي نمی
سبب و باقی ماندن بخشهاي دیگر، نامه هیئت وزیران ـ  دستورالعمل ـ یا حتی تصویب 

جـویی نسـبی در   . بـراي چـاره  دتمام آثار نامطلوب شامل طرف ضعیف گـرد شود می
گونـه اقـدامهاي بـه ظـاهر قـانونی، ضـرورت دارد حساسـیت همـه افـراد و          برابر ایـن 

 حترم به اهمیت موضوع معطوف گردد.گروهها، به ویژه دادرسان م
آثـار منفـی افـزایش حجـم کتـاب، گـاه        هاي مربوط بـه سرانجام آنکه دغدغه

همچون عاملی بازدارنده ممکن است نویسنده را وادار نماید به کمترین حد ممکن از 
سان مسئولیت تفسیر و توضیح بیشـتر را بـر دوش مدرسـان    بازبینی بسنده کند و بدین

محترم در کـلاس درس نهـد. امـا میـزان بسـیار کـم واحـدهاي درس حقـوق کـار و          
ودیت ساعتهاي درس مانع از آن است کـه بتـوان بـه عملـی بـودن ایـن       ملاحظه محد

بنـا بـه   حل تکیه کرد. به ویژه آنکه بـار تبیـین زوایـاي حقـوق کـار کشـورمان را،       راه
شـده و در نوبـت چـاپ     »سـمت «که تحویـل  اضر (و جلد دوم آنحضرورت، کتاب 

 سازد.است) باید بر دوش کشد. تکلیفی که مسئولیت نویسنده را سنگین می
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 به نام آنکه جان را فکرت آموخت
 

هاى اخلاقى، سنتها و بسیارى امور دیگر اى، هنجارهاى اجتماعى، قاعدهدر هر جامعه
در شکل بخشیدن به رفتار اعضاى آن جامعـه و چگـونگى روابـط افـراد بـا یکـدیگر       

ها و رسـمهاى یـاد شـده جایگـاه     قوقى نیز در کنار ضابطهدارند. قواعد ح بسزاسهمى 
گیرد کـه قـدرت حـاکم بـر جامعـه،      اى دارند. این ویژگى از آنجا سرچشمه مىویژه

رعایت ایـن قواعـد را از اعضـاى جامعـه انتظـار دارد و بـراى رعایـت نکـردن آنهـا،          
 شود.ر مىهایى اندیشیده است که در زبان حقوقى از آن به ضمانت اجرا تعبیچاره

بیند که بـراى  در پاسخ به این پرسشِ مقدر که چرا حکومت خود را ناچار مى
هـا را  اى بکند و اشخاصى که ایـن قاعـده  اندیشیهاى ویژهتضمین قواعد حقوقى چاره

اثـر  اى دیگر رفتار خلاف قاعده آنان را بىگیرند، به کیفر رساند یا به گونهنادیده مى
گمان، حفظ نظـم و قانونمنـد کـردن    مطرح شده است. بى کند، دیدگاههاى مختلفى

آید. ولى، در کنار این دغدغـه اصـلى، آیـا    مى به شمارترین دغدغه روابط مردم مهم
تواننـد  هاى دیگر نیز وجود دارد؟ آیا قواعد حقوقى، گذشته از حفظ نظم، مـى انگیزه
 قرارى عدالت؟اى باشند در راه رسیدن به آرمان بزرگ انسانى؛ یعنى بروسیله

اند کـه در ایـن   اندیشمندان اجتماعى در این زمینه نظرهاى مختلفى ابراز داشته
اى گذرا داشت. از این رو، به این یـادآورى  توان به آنها حتى اشارهنوشته کوتاه نمى

کنیم که میـان دیـدگاههاى گونـاگون دربـاره هـدف از ایجـاد و برقـرارى        بسنده مى
خـواهى  توان از دو نظر یاد کرد: یکى، همان آرمان عدالتىویژه م بهقواعد حقوقى 
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حفظ منافع حاکمان  اى براىو دیگر، مکتبى که نظم ناشى از قواعد حقوقى را وسیله
 داند.آنان بر فرمانبران و فرودستان جامعه مى ۀسلط ۀو ادام

 اى کـه یـک نفـر از    کـار ـ یعنـى رابطـه      ۀاگر در نظر داشـته باشـیم کـه رابط ـ   
سـازد ـ از    کند و نتیجه کار او را از آنِ خـود مـى  وى کار فرد دیگرى استفاده مىنیر

اى افراد دیگر را به خـدمت  زمانى به وجود آمد که برخى افراد بشر توانستند به گونه
 خود گیرند؛ خواهیم دید این رابطه دیرزمانى به شکلى بوده است کـه قواعـد حـاکم    

کــرده اســت و باورهــاى ران را فــراهم مـى مــدابـر آن مصــلحت زورمنــدان و قـدرت  
 سختى و به شکلى دیرهنگـام توانسـته اسـت در تعـدیل ایـن وضـع        بهخواهانه عدالت

 مؤثر افتد.
اى براى حفظ اى که حقوق را وسیلهممکن است چنین تصور شود که اندیشه

 داند، مربوط به مکتبهایى است که اعتبـار آنهـا مـورد نقـد و نظـر     مصالح حاکمان مى
انـد. هرچنـد   فراوان است و در یکى دو دهه اخیر هم جذابیت خـود را از دسـت داده  

درستى این گمان قابل بحث است، حتـى اگـر دیـدگاهى را مـلاك قـرار دهـیم کـه        
بـه  جـزء هـدفهاى ایجـاد قواعـد حقـوقى      » حفظ نظم«را در کنار » عدالت«رسیدن به 

دهد. مگر نه آن است همى رخ نمىتغییر م آورد، باز در صورت مسئله ظاهراًمى شمار
که برداشت اندیشمندان از مفاهیمى چون حق و عدل و انصـاف، برگرفتـه از شـرایط    
زمانى و مکانى جامعه خویش است؟ در این صورت، آن دسته از روابط حقوقى کـه  

آیـد، در زمـان دیگـرى مخـالف حـق و عـدل شـمرده        امروز به نظر ما ناعادلانـه مـى  
 شده است.نمى

توان بحثهاى بسیارى را درباره مطلق یا نسبى بـودن  حاظ نظرى محض، مىاز ل
ــ  عدالت و مفاهیم مشابه آن مطرح کرد. ولى، آنچه واقعیت موجود در حال و گذشـته  

که تاریخ با همه کاستیهایى که در نقل وقایع مربوط به ضعیفان جامعه دارد، گواه بـر  
یهاى فراوان در روابط افراد با یکدیگر و دهد، این است که نابرابرآن است ـ نشان مى

ها هاى مختلف و تفاوت بسیار میان حقوق و امتیازهاى این طبقهتقسیم جامعه به طبقه
با یکدیگر و حتى قابلیت تملک انسانى به وسیله انسان دیگر، در زمانهـایى بـرخلاف   
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 چـون ارسـطو   سبب نیست کـه فیلسـوفان بزرگـى   شده است. بىعدالت محسوب نمى
شناسند و عدالت آرمـانى آنـان تنهـا در مـورد افـراد آزاد      بردگى را نهادى طبیعى مى

اند، بردگان بلکه زنان نیز، به حکم آنکه زیردست آفریده شده نه تنهادرست است و 
 در آن سهمى ندارند.

طلبـد. بـه طـور بسـیار     ها گفتنى بسیار است و مجالى گسترده مـى در این زمینه
هایى مانند طبیعى دانستن بردگـىِ شـمارى از   سبب گسترش اندیشه فشرده شاید بتوان

 اساسـاً گونه تبیین کـرد کـه چـون    انسانها یا فطرى دانستنِ زیردست بودن زنان را این
انــد، درصــدد یــافتن و دانســتن احســاس کســانى کــه زیردســت و تحــت انقیــاد بــوده

اى داشـته  بتوانند نظـر و عقیـده   اند کهدانستهاى نمىاند و آنان را در اندازهآمدهبرنمى
تـر  انسانها بـه دو گـروه برتـر و پسـت     واقعاًباشند، پس این باور شکل گرفته است که 

بنـدى، گـروه نخسـت برحسـب موقعیـت خـود بـه        شـوند و در ایـن تقسـیم   تقسیم مى
 هاى مختلف بر گروه دوم حق حکمرانى و تسلط دارد.درجه

از لحاظ استعداد و توانایى و هوش و غیره  اشتباه نشود؛ ما منکر تفاوت انسانها
دانـیم، آن اسـت کـه تفـاوت طبیعـى ماننـد جـنس،        نیستیم. ولى، آنچه را درست نمى

هـاى مختلـف   رنگ پوست، نژاد، قومیت یا امورى مانند باورهـاى شـخص در زمینـه   
اجتماعى، سیاسى و غیره بتواند مبناى تفاوت حقوق قرار گیرد و انسـانهایى بـه سـبب    

مندى از مواهب انسانى محروم شوند. از این تفاوتها از حداقلهاى لازم براى بهره یکى
از این نظر، تفاوت میان برده و آزاد، زن و مرد، طبقه فرودست اجتماعى و طبقه برتـر  
همواره ناعادلانه بوده است و گروه نخست در هر یک از تقسیمهاى یاد شده خود را 

دیـده اسـت. جنبشـهاى مختلـف     رض ظلم و ستم مىقربانى تبعیض و تفاوت و در مع
عدالتى است و اگر دهنده این انزجار از ستم و بىاجتماعى در طول تاریخ بشر بازتاب

در بیشتر موارد این جنبشها، به طور کامل و به شکل مستمر و طولانى به نتیجه منظـور  
نـادانى، نـاتوانى و   مـداران بـا اسـتفاده از    اند، ناشى از آن است که قـدرت دست نیافته

اند بخش بزرگى از افراد نادارى اکثریت مردم و با وارونه جلوه دادن واقعیتها توانسته
خواهى و بیزارى از تبعیض و سـتم همـواره   تحت ستم را فریب دهند؛ وگرنه، عدالت
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خـواهى آتشـى اسـت کـه بـه      پابرجا بوده است. عـدالت  در روح و روان ستمدیدگان
 راند.بخشد و آنان را به پیش مىو ستم، گرما و حرارت مىافسردگان از ظلم 

 آتش است این بانگ ناى و نیست باد
 

 دارد، نیست بادـش نـن آتـه ایـر کـه 
 

المللى شدنى نیست. زیرا، امروز هم با وجود آنکه اسناد بیناین آتش خاموش
کنند و بر شـناخت و رعایـت حـداقل حقـوق     متعدد تفاوتها و تبعیضها را محکوم مى

جا این اصول در عمـل بـه   توان گفت که در هیچت مىئشود، به جرانسانى تأکید مى
هدفى فاصله بسیار است. ولى، آنچه شود و تا رسیدن به چنین طور کامل رعایت نمى

نباید دست کم گرفته شود، آن است که به برکت بالا رفتن سـطح آگـاهى و دانـش    
مداران ناگزیرند که تفاوتها و تبعیضـها را نادرسـت شـمارند و    که قدرتمردم، همین

محکوم کنند، ولو آنکه در عمل به آن وفادار نباشند، خـود گـامى اسـت بـزرگ بـه      
عـدالتیها  بخش آن است که این اصول، هرچه بیشتر رعایت شود و از بـى پیش و نوید
 کاسته شود.

شویم اى بر بحثهاى حقوق کار، یادآور مىدر این چند سطر و به عنوان مقدمه
ان، جز در یکى دو سده اخیر، به رابطه کار به طور مستقل کمتر توجـه  گذارقانونکه 

ابطه گاه در چهارچوب مالکیت یک طرف اند. دلیل آن هم روشن است. این رداشته
گرفتـه اسـت و جزئـى از حقـوق امـوال بـوده اسـت.        نسبت به طرف دیگـر قـرار مـى   

دهنده کار به عنوان مال به طرف دیگر تعلق داشته است. در این صورت، ماننـد  انجام
بـردارى از منـافع آن را نیـز دارد.    هر مال دیگرى، صاحب عین، حق اسـتفاده و بهـره  

شود، تابع قواعد مربوط به یکى هم که این رابطه میان دو انسان آزاد برقرار مى آنگاه
از عقود معین ـ براى نمونه، اجاره ـ است در این صورت هم، اصولاً فرق مهمى میـان  

، از زمـانى کـه انسـان بـه     در واقـع اجاره اشیاء و اموال و اجاره اشخاص وجود ندارد. 
ى افراد، به ظاهر، حقوق مسـاوى در نظـر گرفتـه    عنوان صاحب حق شناخته شد و برا

شد، این تناقض آشکار شد که به سبب نابرابرى شدید موقعیت اقتصادى و اجتمـاعى  
 سـاز نیسـت و قـراردادى کـه    دو طرف رابطه کار، برابرى آنها در مقابل قـانون چـاره  

لح طـرف  و مصا تواند حداقل منافعشود، نمىبر اساس قواعد کلى قراردادها بسته مى
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مانـد و  بـاقى نمـى   گذارقانوناى جز دخالت ، چارهترتیببدینضعیف را فراهم کند. 
آرام گامهایى در جهت حمایت از کارگر و تعیین حدودى براى اختیارات وسیع آرام

اى نـو در حقـوق، در کشـورهاى صـنعتى، بـا      کارفرما برداشته شد که به پیدایى رشته
 نجامید.رنگ و بویى کم و بیش حمایتى ا

حمایتى بودن مقررات کار، که در جریان تدوین و تصویب قـانون کـار سـال    
شود، بازتاب یک واقعیت اجتماعى است و پس از آن، با شگفتى از آن یاد مى 1369

در مورد رابطه کارگر و کارفرما، بلکه در هر جا که رابطه قراردادى میان دو  نه تنهاو 
باید به حمایـت از طـرف ضـعیف بپـردازد؛      گذارقانونآید، طرف نامساوى پدید مى
تـوان نادیـده   ، ایـن واقعیـت را هـم نمـى    این همهکنندگان. با مانند حمایت از مصرف

گرفت که کارفرمایـان و تولیدکننـدگان نیـز محـدودیتهایى دارنـد و در صـورتى بـه        
هـاى حمـایتى   یازند که سودى مناسب از آن به دست آورند و جنبهفعالیت دست مى

 اى نباشد که در بازار رقابت توان ایستادگى را از آنان سلب کند.به گونه
در دو دهه اخیـر و بـه سـبب دگرگونیهـاى اقتصـادى، سیاسـى و فنـى، دنیـاى         

دارى نیرویى تازه گرفته است و با به کارگیرى ابزار مختلف سعى دارد موانـع  سرمایه
 نه تنهاایى به سبک قرن حاضر، گسترش نفوذ خود را از میان بردارد. در این جهانگش

بازنـد، بلکـه شـمار بسـیارى هـم بـر اثـر فقـر و پریشـانى          گروهى در جنگها جان مـى 
انـد کـه نیـروى کارشـان     بینند. از جمله قربانیان دسته اخیر، کسانىآسیبهاى جدى مى

تنها سرمایه آنان است و با مزد حاصـل از آن بایـد زنـدگى خـود را اداره کننـد؛ چـه       
رسـند و گروهـى   وپاگیر به نظر مىاین بازار پرغوغا، مقررات حمایتى دست آنکه در

 پذیرى مقرراتى مانند قانون کارند.خواستار کاهش حمایتها یا انعطاف
وبـن بـا مقرراتـى از قبیـل قـوانین کـار و       جز کسانى که از بیخ بهدر کشور ما، 

هبود شرایط کار و زندگى اند و هر نوع اقدامى در جهت بدیگر قوانین حمایتى بیگانه
داننـد  برخى گروههاى اجتماعى مانند کارگران یا زنان را گام نهادن در وادیهایى مى

اى هم کـه دیـدى بـازتر دارنـد و دگرگونیهـاى      که با سنتهاى ما سازگار نیست، عده
کنند، از لحاظ اقتصـادى  اجتماعى را درك کرده و ضرورتهاى دنیاى نو را حس مى
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کننـد.  پـذیرى را پیشـنهاد مـى   تابند و انعطافمحدودکننده را برنمىسخت و  مقررات
اى کـه موجـب سـلب حقـوق بنیـادین نشـود و       پذیرى مقررات کار در اندازهانعطاف

اى از نظر واقعیتهاى اقتصادى و اجتماعى داشته باشد، امرى است که دلایل پذیرفتنى
پـذیرى  بهانـه انعطـاف   ، بـه ایـن همـه  شدنى اسـت. بـا   در شرایط کنونى جهانى درك

توان کارگران را از یک سلسله حداقلها محروم کرد. مقررات مربوط به ایمنى و نمى
مندى از مـزد  بهداشت کارگاه، محدودیت ساعتهاى کار روزانه و هفتگى، لزوم بهره

مناســب، تعطیــل هفتگــى و مرخصــى ســالانه، برخــى حمایتهــا از زنــان و نوجوانــان،  
هها به روى بازرسان کـار، امکـان احقـاق حـق نـزد مراجـع       ضرورت باز بودن کارگا

و امور دیگـرى از ایـن دسـت، حـداقلهایى اسـت کـه چـه در کارگـاه          دارصلاحیت
کوچــک و چــه در کارگــاه بــزرگ، چــه بخشــهاى مختلــف (صــنعت، کشــاورزى،  
خدمات) باید رعایت شود و به بهانه مصالح اقتصـادى و تشـویق بـه تولیـد و افـزایش      

اى توان آنها را نادیده گرفت (در این زمینه امنیت شغلى نیز جایگاه ویـژه اشتغال نمى
المللى کار، رعایت اصول مربوط به آزادى سندیکایى دارد). البته، از دید سازمان بین

مندى از حق تشکل و ایجاد سازمانهاى کارگرى و کارفرمایى نیز جـزء  و امکان بهره
 شود.بر آن تأکید بسیار مىحقوق بنیادین کارگران محسوب شده و 

خلاصه آنکه، هرچند مشکل بیکارى و عدم اشتغال جدى است، ایـن مشـکل   
ویژه سیاستهاى نادرست جمعیتىِ گذشته و ساختار ناسـالم   بهریشه در عوامل دیگر و 

رو، این مشکل بـا سسـت کـردن    اقتصادى دارد و زاییده مقررات کار نیست. از همین
 شدنى نیست.حقوق کارگران، حل مقررات کار و کاستن از

لازم به یادآورى است که دفاع ما از حقوق کار و تأکید بر ضرورت شـناختن  
و رعایت حقوق بنیـادین کـارگران بـه معنـاى آن نیسـت کـه قـانون کـار موجـود را          

ناپـذیر اسـت.   دانیم. این قانون در برخى موارد خشـک و انعطـاف  عیب و نقص مىبى
کارفرمایـان قـرار داده اسـت کـه توجیـه آن دشـوار اسـت. در         بر عهدهگاه تکالیفى 

اى موارد، قانون صراحت لازم را ندارد و این سکوت یا عدم صراحت سبب شده پاره
اى بر آن خرده گیرند که هـیچ تکلیفـى بـراى کـارگران مقـرر نداشـته       است که عده
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ولیتهاى تـوان تکـالیف و مسـئ   نیسـت و بـا دقـت بیشـتر مـى      است؛ در حالى که چنـین 
کارگران را مشخص کرد. در زمینه تشکلهاى کارگرى و کارفرمایى و اصولاً روابط 

المللـى مشـهود اسـت.    جمعى کار، نارسایى قانون و ناهماهنگى آن بـا معیارهـاى بـین   
کوتاه سخن آنکه، دیدگاه ما درباره لزوم حمایت از کارگر بـر فلسـفه کلـى حقـوق     

بینى شده در قانون نیست. تفصیل حلهاى پیشمه راهکار مبتنى است و به منزله تأیید ه
 موضوع در ضمن بحثهاى مربوط خواهد آمد.

 
 این یادداشتها ةاما سخنى دربار

دار شـدن تـدریس درس   در نخستین سالهاى ورود به خدمت دانشگاه تهران و عهـده 
 تـدریج یادداشـتهایى   بـه حقوق کار در دانشکده حقوق و علوم سیاسى این دانشگاه، 

منتشـر شـد. نظـر ایـن      1356تهیه کردم که به نام دوره حقوق کار در دو جلد به سال 
نظـر شـود. ولـى،     بود که آن نوشته تجدید چاپ شده و در موارد لازم در آن تجدید
 امورى چند سبب شد که از این روال عادى و منطقى پیروى نشود.

اى اشـتهاى تـازه  به فکـر افتـادم کـه یادد    1369پس از تصویب قانون کار سال 
تهیه کنم. بخشهایى تاکنون تنظیم شده و دنباله آن باید تدوین شـود. در ایـن مجلـد،    
ــارگرى و      ــه ک ــار و رابط ــوق ک ــابع حق ــانى و من ــامل مب ــتها، ش ــى از آن یادداش بخش

شـود و طـى آن از جملـه مطـالبى پیرامـون جایگـاه       مندان مىکارفرمایى تقدیم علاقه
ه کارگرى و کارفرمایى و پایان بخشیدن بدان و نیز اهمیت قرارداد کار در ایجاد رابط

شود. جلد دوم که مشتمل بر تشریح مـوازین حـاکم بـر شـرایط     امنیت شغلى ارائه مى
کار (مزد، ایمنى و بهداشت کار، مدت کار و شرایط کار زنان و نوجوانـان) و تبیـین   

دولـت در روابـط    حقوق و تعهدهاى کارگر و کارفرما در برابر یکدیگر و نیـز نقـش  
کار است، در دست تنظیم است و به خواست پروردگار تا سـال دیگـر آمـاده چـاپ     

شود. البته، این مجموعه به طور منطقى جلد سومى هم خواهـد داشـت کـه شـامل     مى
روابط جمعى کار است. امید است که لطف الهى مدد فرماید و انجام این امر، که آن 

زودى و به شکل مطلـوب میسـر    بهبینم، خویش مى را همچون دینى اخلاقى بر عهده
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از جهت قصورى که در این زمینه، ناخواسته، صورت پذیرفته است، از همه  شود.مى
 طلبم.ویژه دانشجویان عزیز پوزش مى بهمندان مباحث حقوق کار و علاقه

دانم از زحمات دوست عزیز آقاى على شجاعى که خـود از  در پایان لازم مى
 بر عهـده موختگان برجسته رشته حقوق است، تشکر و قدردانى کنم. ایشان با آدانش

گرفتن ویراستارى، تنظـیم فهرسـتها و پیگیریهـاى صـمیمانه در چـاپ ایـن اثـر نقـش         
بــراى انتشــار ایــن کتــاب، بــه توصــیه همکــاران » ســمت«اى دارنــد. انتخــاب ارزنــده

نگـى رضـایت دارنـد.    ارجمندى صورت گرفت که از نظم و انضباط این مؤسسه فره
کند کتابهاى دانشگاهى را بـه  من نیز به سهم خود از اینکه سازمان مزبور کوشش مى

 مندان قرار دهد، متشکر و سپاسگزارم.بهایى مناسب در اختیار دانشجویان و علاقه
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